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نقد گالري گردي

ماؤریتس اِشِر: 
تصاویری که در  اینجا  مشاهده 
می کنید خطوطی از  ارتباطات 

فکری من هستند

عقاید من که معمولا خیلی ابتدایی هم هستند،  �
نشانه هایی از حیرت من در برابر قوانین طبیعت است 
که حاکم بر جهان اطراف ماســت. کسانی که به این 
درجه از حیرت می رســند، درمی یابند که حتی خود 
این حیرت نیز شگفتی آور است. اشتیاق مواجه شدن 
بــا معماهایی که اطراف ما را احاطه کرده اســت و 
تجزیه و تحلیل برداشــت هایم، منتهی به رســیدن 
به یک منطق ریاضی شــد. با اینکه من کاملا از نظر 
اطلاعــات علمی مطلــق ناآگاهم، گاهــی به نظرم 
می رســد که بیشتر با ریاضی دان ها نزدیکی دارم تا با 

هنرمندان این رشته.
در خوانــدن نوشــته هایی که به عنــوان مقدمه 
نگاشــته ام و درباره خصوصیات نمایشــی کارهایم، 
فکــر می کنم که این کمی غیرمنطقی اســت که من 
توضیحاتی در  قالب کلمات نه تنها در این کتاب بلکه 
حتی در کنــار هرکدام از کارهایم، درباره آنها داده ام؛ 
اما نمی توانم این کار را به کسان دیگر بسپارم، بدون 
توجه به اینکه کارهایم تا چه اندازه «ابژکتیو» و تا چه 

میزان به نظر خودم غیرشخصی است.
۱- دست  با  گوی  منعکس کننده

یک گوی شــفاف در دســت هنرمند است. او در 
این آینــه تصویری کامل تر از محیــط اطرافش را در 
مقایسه با مشــاهده مســتقیم می بیند. تقریبا تمام 
محیط اطرافش، چهار دیوار، ســقف و کف اتاق، در 
این صفحه مدور فشــرده و درهم کوبنده شــده اند. 
صــورت هنرمند یا دقیق تر نقطه میان دو چشــم او، 
مرکز مطلق تصویر در گوی است. او به هر طرف که 

بچرخد «مرکز» باقی خواهد ماند.
۲- بالکن

تجسم فضایی این خانه ها توهمی بیش نیست. 
وضعیت دو بعدی کاغذی که این تصاویر بر آن  نقش 
شده، تغییری نیافته است. فقط مثل این است که از 
پشت انفجاری در آن به وجود آمده؛ اما این برآمدگی 
وســط تصویر یک خطای بصری بیش نیســت؛ زیرا 
کاغذ ما مســطح باقی مانده، تنهــا عملی که اتفاق 
افتاده یک ازدیاد حجم اســت. مرکز تابلو چهار برابر 

بزرگ تر تصویر شده است.
۳- آبشار

آبشــار یک چرخ آســیا را به حرکت درمی آورد و 
آن گاه در مجرایی با شیب ملایم فاصله میان دو برج 
را به طــور «زیگزاگ» به جایی که دوباره شــروع به 
فروریختن کند، به طرف بالا طی می کند. آسیابان باید 
هر چند گاه یک  بار سطلی آب به جریان آبشار اضافه 
کنــد تا تبخیر آب جبران بشــود. دو بــرج هم ارتفاع 
هستند و با وجود این یکی از آنها (در دست راست) 

در طبقه پایین تر از دیگری قرار دارد.
۴- نسبیت

در این تصویر سه نیروی جاذبه عمود به یکدیگر 
عمــل می کنند. ســه ســطح یکدیگــر را در زوایایی 
قائمــه قطع می کننــد. و آدم هــا روی هر یک از آنها 
زندگی می کنند. برای ســاکنان این دنیاهای متفاوت 
غیرممکن است که در همان سطح دنیای خود قدم 
بزنند یا بایســتند؛ زیرا تصــورات مختلفی از «افقی» 
و «عمودی» بودن دارند. آنها ممکن اســت حتی از 
یک پلکان مشترک اســتفاده کنند. روی پلکان بالای 
تصویــر، دو آدم پهلو به پهلــو در یک جهت حرکت 
می کننــد؛ در حالی که یکی از پله هــا پایین می آید و 
دیگــری بالا می رود. تماس این دو فرد نیز غیرممکن 
است؛ زیرا آنان در دو دنیای متفاوت زندگی می کنند 

و از وجود یکدیگر آگاهی ندارند.
۵- خزندگان

دوره زندگی یک سوسمار کوچک در میان اشیای 
مختلف، یک کتاب طراحی  گشــوده و موزائیک یک 
سوســمار با سایه روشــن ها. ظاهرا یکــی از آنها که 
صاف و یک بعــدی در میان دیگران قرار گرفته، یکی 
از پاهایش را از گوشــه کتاب طراحی بیرون می نهد، 
خود را آزاد می کند و به زندگی حقیقی می پیوندد. در 
گذشــتن از روی کتاب «جانورشناسی» و اشیای دیگر 
تصویر به اوج مراحل زندگی سوسماری اش می رسد. 
ســپس دوباره فــرود می آید و به ســطح یک بعدی 

باز می گردد.
۶- دنیای دیگر

در نمای داخلی یک ســاختمان مکعبی شــکل، 
سه چشم انداز مختلف از میان پنج دیوار این بنا دیده 
می شود. ســطح عقبی که در وسط تصویر قرار دارد 
نسبت به خط افق یک «دیوار»، در نگاه از بالا «کف» 
و نســبت به منظره آســمان پرســتاره، یک «سقف» 

است.
۷- خانه  پلکان ها

اکنون بــه مفهوم گســترده تری از نســبیت در 
این آثار می رســیم. در حقیقــت نیمه بالای تصویر، 
انعکاس قسمت دیگر در آینه است. پلکانی که در 
بالای تصویر به چشــم می خورد، یک بار در وسط و 
بار دیگر در پایین تکرار شده است. در پله های گوشه 
بالای سمت راست تصویر حالت تابلوی «نسبیت» 
تکرار شــده اســت. دو حیوان پهلــوی هم حرکت 
می کننــد؛ در حالی که یکی به ســمت بالا و دیگری 

پایین می رود.

نمایشگاه طراحی های آرش میرهادی  در  گالری  والی
فرصت  را  غنیمت دان

� نمایشــگاه طراحی هــای 
عنوان  بــا  میرهــادی،  آرش 
«بهتریــن حالــت ممکــن»، 
در  دی،   ۲۴ جمعــه،  روز  از 
گالری والی افتتاح می شــود. 
این نمایشــگاه تا روز ۲۸ دی، 
در معــرض تماشــا خواهد 
بــود. گالری والی در ادامــه تمرکزش بر طراحی که 
با برگزاری چندین نمایشــگاه طراحی و چاپ همراه 
بود، این بار میزبان آثار آرش میرهادی خواهد بود که 
آثارش را در این گالری به نمایش خواهد گذاشــت. 
این نمایشگاه نخستین نمایشگاه انفرادی این هنرمند 
اســت که پیش تر از این در سال ۱۳۹۳ آثارش را در 
دو نمایشگاه گروهی در شهرکتاب فرشته به نمایش 
گذاشــته بود. حالا این نمایشگاه فرصتی است برای 
تماشای نخستین نمایشگاه از آثار این هنرمند. گالری 
والی که از گالری های پرســابقه و قدیمی تهران به 
حساب می آید، در کنار نمایشگاه های متنوع، چندین 
نمایشگاه طراحی هم برگزار کرده است که به نوعی 
نشــان از علاقه و تمرکز این گالری به طراحی دارد. 
از آنجا که این شاخه هنر چندان مورد توجه نیست، 
برگزاری این نمایشگاه ها فرصتی است برای معرفی 
هنرمندان و تماشــای آثاری که به این جریان هنری 
منتســب و نزدیک هستند. نمایشگاه «بهترین حالت 
ممکن»، نمایشــگاه طراحی های آرش میرهادی، از 
روز جمعه، ۲۴ دی، در گالــری والی افتتاح و تا ۲۸ 
دی ادامه خواهد داشــت. علاقه  منــدان می توانند 
همه روزه به جز روزهای شــنبه از ســاعت ۱۲:۰۰ تا 
۲۰:۰۰ به نشانی: میدان ونک، خیابان شهید خدامی، 
شــماره ۷۲ مراجعه کنند. ســاعت کاری گالری در 
روزهای جمعه از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰ خواهد بود.

نمایشگاه انفرادی یونس  گوکه  در  گالری  آ
گفت: روشنایی شود

نمایشــگاه  نخســتین   �
روز  از  یونس گوکه،  انفرادی 
جمعــه، ۱۷ دی، در گالــری 
آ، برگــزار شــده اســت. این 
نمایشــگاه با عنــوان «گفت 
روشــنایی شــود»، تا روز ۲۷ 
دی در معرض تماشا خواهد 
بود. نمایشــگاه «گفت روشنایی بشــود»، نخستین 
نمایشگاه انفرادی یونس گوکه است. او پیش از این 
تنها در یک نمایشــگاه گروهی با عنوان «شــهربند» 
حضور داشــته که در مرداد ماه سال جاری در گالری 
آ برگزار شــد. گویا آثارش مورد توجه مدیران گالری 
قرار گرفته تا شاهد برگزاری نمایشگاهش در همین 
گالری باشــد. گالری آ که در چند وقت گذشته چند 
نمایشــگاه موفق مجسمه ســازی برگزار کرده بود، 
این بار هم روی خوشــی به یک مجسمه ســاز نشان 
داده و آثار یونس گوکه را به نمایش گذاشــته است. 
آثار این هنرمند حالتی بدوی دارند و هنرمند کوشیده 
تا با مواد و مصالحی کار کند که به سنگ شبیه باشند 
و ظاهر بدوی آثارش حفظ شــوند. نمایشگاه «گفت 
روشنایی بشود»، نخستین نمایشگاه انفرادی یونس 
گوکه، از روز جمعه، ۱۷ دی، در گالری آ آغاز شده و تا 
۲۷ دی ادامه خواهد داشت. علاقه مندان می توانند 
همه روزه به جز شنبه ها، از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰ به 
نشــانی: خیابان کریم خان زند، خیابان عضدی (آبان 

جنوبی)، کوچه ارشد، شماره ۷، مراجعه کنند.

۳ هنرمند  ایرانی در سه سالانه هنر 
معاصر  آسیا  و  اقیانوسیه

هنر  سه ســالانه  دهمین   �
در  اقیانوسیه  و  آسیا  معاصر 
کوئینزلنــد اســترالیا در حال 
برگزاری اســت؛ ایــن رویداد 
 ۲۰۲۱ دســامبر  چهــارم  از 
آغــاز بــه کار کــرده و تا ۲۵  
دارد.  ادامــه   ۲۰۲۲ آوریــل 
دهمین دوره تریینال هنر معاصر آســیا – اقیانوسیه 
QAGOMA در اســترالیا در حال برگزاری اســت. 
در این دوره سه ســالانه ۶۹ پروژه بــا آثاری جدید از 
۱۵۰ هنرمند از ۳۰ کشــور جهان ارائه شــده است. 
آثار ســه هنرمند ایرانی نیز در این رویداد به نمایش 
درآمده اســت. نازگل انصاری نیا، مریم آیین و عباس 
شهسوار هنرمندان جوانی هستند که در سه سالانه 
آسیاپاســیفیک حضــور دارنــد. دهمیــن نســخه 
آینده  به   QAGOMA سه ســالانه آسیاپاســیفیک
هنــر و جهانی که با هــم در آن زندگــی می کنیم، 
می پردازد. این مجموعه سرشــار از داســتان هایی 
در مــورد چگونگــی پیمایــش در زمــان و مکان، 
تجســم مجدد تاریخ و کشــف ارتباط با فرهنگ و 
 APT جغرافیا ست. از جمله اقدامات انجام شده در
تحقیقات عمیق کیوریتور هاست که به طور مشترک 
با شبکه ای از هنرمندان در سراسر جغرافیای وسیع 
و متنوع در اســترالیا و منطقه آسیا و اقیانوسیه کار 
می کنند. بازدیدکنندگان APT نمایشگاه گسترده ای 
را در گالــری هنری کوئینزلند (QAG) و گالری هنر 
مدرن (GOMA) شاهد هستند که شامل رسانه ها 
و تکنیک هــای فراوانی اســت. از چیدمان های در 
مقیاس بزرگ و آثار هنری چند رسانه ای همه جانبه 
تا مجسمه ســازی، منســوجات، نقاشی، عکاسی و 

ویدئو.

«بندر بند» به عنوان چهارمین فیلم بلند سینمایی 
منیژه حکمت شباهتی به فیلم های قبلی کارگردانش 
ندارد. بــا اینکه از جهاتی می توان آن را شــبیه ترین 
فیلم به ســازنده اش نیز دانســت. کارگردانی که در 
کارنامه نه چنــدان دور و دراز و پربرگش همواره به 
دنبال آزمودن ناآزموده ها بوده. اولین ها. یا به عبارت 
بهتر: مرزشــکنی ها. خواستن ها و توانستن ها. بانویی 
که در اواخر دهه پرماجــرای هفتاد، در روزگاری که 
امید پررنگ ترین کالای بازار بود، دوربینش را به عمق 
«زندان زنان» برد و پای دردهای نســل هایی نشست 
که سهم شان از آبی آســمان تنها و تنها چهارگوشه 

تنگی بود که از حیاط تنگ و ترش زندان می دیدند.
منیــژه حکمت کــه در «زندان زنــان» در قالب 
رؤیا نونهالی یــک زندانی از نوع دیگری را به تصویر 
کشیده بود- که وراجی نمی کرد و ولنگار نبود و فکر 
می کرد و درست حرف می زد و می توانست نشان از 
یک نوع دیگر زندانی داشــته باشــد- در «سه زن» و 
«جاده قدیم» نیز خط شــکنی هایش را ادامه داد. در 
«ســه زن» این کارگردان حکایت ســه زن را در بستر 
تاریخ روایت کرد که اتفاقات سال های نه چندان دور 

این سرزمین را زیسته بودند. یکی در روزگار دوران ساز 
دهه ۳۰، یکــی در تلاطم انقلاب و دیگری در روزگار 
جنگ- و هر ســه در پایان به این نتیجه رسیده بودند 

که اصل نــه اتفاقات و رخدادهای تاریخی یا اهداف 
و آرزوها و آمال نســل ها، که خودِ خودشــان بوده. 
خودی که در «جاده قدیم» هم به نوعی دیگر مورد 

آزار و تجــاوز قرار گرفت تا ســه فیلم منیژه حکمت 
بهتــر از هــر تحلیل تاریخــی دیگری سرنوشــت و 

سرگذشت زنان این سرزمین را واگفته باشند.
حــالا در «بندر بند» منیــژه حکمت به نوع دیگری 
از مرزشــکنی روی آورده. او حــالا بــا ایــن چهارمین 
فیلمش راوی اراده یک نســل شــده. نسلی که بعد از 
چند دهه ممنوعیت و محدودیت تن به جاده ســپرده 
تــا با اجرای موســیقی در تهران رؤیاهایــش را تعبیر 
کند. موانع اما بســیارند. از ســدهایی که در تمام این 
ســال ها نگذاشــته اند صدای ســاز و آواز این گروه- و 
بســیار گروه های دیگر- به گوش شــنوندگان برسد، تا 
سیلی که دریا شــده و دریاها فاصله انداخته بین یک 
نســل و آرزوها و آمال شان. و این گروهی که یکی شان 
هم آبســتن یک تولد تازه اســت، باید از این هفت دریا 
بگذرند. «بندر بند» اما جز این راوی اراده خود فیلم ساز نیز 
هست. فیلم سازی که در روزگار سیطره آدم ها و قدرت ها و 
پول های مرموز و مشکوک در سینما خلق کردن و ساختن 
را به نشســتن در گوشــه ای و نظاره یکه تازی مرموزها و 
مشــکوک ها ترجیح داده. و چه باک از موانع و سدها- که 

بسیارند... .

 خانــم حکمت عزیز؛ اکــران «بندر بند» در کنــار فیلم هایی چون  �
«قهرمان» و «گشت ۳» نشان از این دارد که ناامید از شرایط حاکم بر 
سینما تنها و تنها به دنبال نمایش این فیلم بودید- بی توجه به ریسکی 

که نمایش فیلمتان در این شرایط با خود دارد. درست است؟
واقعا نمی دانم چگونه می توان این ریسک پذیری را به ناامیدی تعبیر 
کــرد. من خــودم ترجیح می دهم در پاســخ به این ســؤال این واقعیت 
را یادآوری کنم که در حال حاضر حدود ســه ســال از ســاخت این فیلم 
می گــذرد و فیلم هم در بیش از ۳۰ جشــنواره مختلــف حضور یافته. 
وضعیتی که نشان می دهد دیگر وقت اکران رسیده بود و باید آن را روی 

پرده می آوردیم.
 یعنی واقعا ریســک های موجــود برایتان مهم نبــود؟ مثلا ترس  �

تماشاگران از کرونا، تعداد زیاد فیلم های روی پرده، یا حضور رقبایی 
مانند «قهرمان» و «دینامیت» و «گشت ۳»؟!

بعضــی وقت ها آدم به جایی می رســد که ناچار اســت به خودش 
بگویــد باید دل به دریــا زد. به خصوص در فضای پرغبــار و پرهیاهوی 
ســینمای ما که دیوان ســالاری عجیب وغریبش شــبیه هیچ چیز دیگری 
نیست. ما در اکران «بندر بند» به اینجا رسیدیم. ترس ها و دودلی هایمان 
را کنار گذاشــتیم و وارد میدان شــدیم تا صدایمان را به مردم برسانیم. 
این در آن شــرایط- و البته در حال حاضر- تنها کاری بود که می توانستیم 

انجام دهیم.
 و تنها راه گریز شما برای عبور از این شرایط ناهنجار ورود به رقابت  �

اکران بود؟
وقتــی مدیریتی در اوضاع و شــرایط صورت نمی گیرد و کســی هم 
نگرانی و دغدغه ای درباره چیزی احســاس نمی کند، به این معناســت 

کــه هر کس باید گلیم خود را از آب بیرون بکشــد  و مــا هم با آگاهی از 
این موقعیت ترســناک وارد رقابت اکران شــدیم. آگاه از اینکه با دســت 
بســته مجبور به شرکت در رقابتی نابرابر هســتیم و البته در این رقابت 
هم به جز مردم حامــی دیگری نداریم؛ مثل تمام نیروهای مســتقل در 

زمینه های دیگر... .
 حالا در دل این سفر، برای ترغیب تماشاگران بالقوه ای که فیلمتان  �

را ندیده انــد، می توانیــد بگویید که «بندر بند» به تماشــاگرانش چه 
می دهد؟ چــه ویژگی خاصی دارد؟ چیزی که شــبیه فیلم های دیگر 

نباشد... .
مهم تریــن ویژگی «بندر بند» امروزی بودنش اســت. ایــن فیلم مال 
اینجا، این ســرزمین در این زمان اســت. درباره مسائل اینجا، مشکلاتش 

و آدم هایش... .
 و البته موسیقی اش، جوانانش، مصائبش  و سیلش... . �

بله، فیلم ما درباره یک زن و شــوهر موزیســین و دوستشان است  که 
البته زن هم حامله است. اینها اعضای اصلی یک گروه موسیقی جنوبی 
هســتند که برای دیده شدن باید خود را به تهران، به کافه ای برسانند که 
آن اتفاق بزرگ آنجا رخ می دهد. پس به جاده می زنند. جاده ای که سیل 

همه جایش را گرفته.
 خانم حکمت؛ به عنوان یک فیلم ســاز اجتماعی از شما می پرسم:  �

آیا در این فیلم نمایش جاده و ســیل و مشــکلات مســیر و مقابله و 
مواجهه مددکاران با مســائل برایتان اصل بود یا جوانان و موسیقی و 

مسائل و مصائب این نسل پر رؤیا؟
خــب اینها را نمی تــوان از هم تفکیک کرد. به عبــارت بهتر، فارغ از 
تمــام این چیزهایی که عنوان کردید، مســیری که گروه موســیقی «بندر 

بنــد» طی می کنند، در نهایت خود تبدیل به اصل ماجرا می شــود. یعنی 
سیروسلوکی که در کلیتش نشــان دهنده وضعیت و شرایط نسل جوان 
است. نسل پررؤیا و پرامیدی که امیدها و رؤیاهایشان درباره پریدن است.

 و البتــه یک واقعیت اجتماعی: اینکه چگونــه تهران بدل به قبله  �
آمال و آرزوهای جوانان شده...

این هم یکی دیگر از واقعیت های تلخ این سال هاست. اینکه نسل جوان 
برای پیش رفتن و پریدن و تعبیر رؤیاهایش چاره ای ندارد مگر رســیدن به 
تهران. چون عملا تمام امکانات در این شــهر جمع شده. پول اینجاست، 
امکانات اینجاست، کنسرت اینجاست و در کل همه چیز در تهران است. در 
فیلم هم می بینیم که بچه های گروه «بندر بند» با اینکه وضع مالی خوبی 
هم ندارند اما ناچارند خودشان را به هر طریقی به تهران برسانند  تا اول از 
همه دیده شــوند و بعد هم خودشان را به خودشان و البته دیگران اثبات 
کنند. رســیدنی که برای این بچه ها و بچه های دیگری از این نوع و جنس 

چیزی در مایه های تصاحب کره زمین است...
 شــما چه در «زندان زنان»، چــه در «ســه زن» و چه به صورت  �

غیرمســتقیم در «جاده قدیم» نــگاه جدی و ویژه ای بــه جوانان و 
مسائلشان داشته اید. این نسل چرا تا این حد برایتان مهم است؟

گذشــته از اینکه من دختری دارم که جوان اســت، باید درباره نسل 
جــوان امروزمان به این نکته اشــاره کنم که نســل جوان امروز بســیار 
ســینمایی اســت و داســتان هایش به خوبــی روی پرده ســینما جواب 
می دهد. یک نســل سختکوش که از شکســت ناامید نمی شود و تلاش 
دارد مسیرش را به هر شکل ادامه دهد. باید قبول کنیم که فقط با همین 

یک ویژگی داستان های جذاب زیادی می توان تعریف کرد!
 خب، نســل خود شــما هم که داســتان های جذاب زیادی برای  �

تعریف کردن داشــت. بزنگاه های تاریخی و رخدادهای دوران سازی 
که دنیا را تکان دادند... .

نســل ما فرق داشــت. ما در  واقع سر در آســمان داشتیم. یک نسل 
به شدت ایدئالیست  که اگر چه در مقاطعی به هدف رسیدیم  ولی خیلی 
زود هم ســرخورده شــدیم و همه چیز را باختیم. نسل جوان امروز اما از 
جهات زیادی با ما فرق دارد. اصلا امیدها، آرزوها، خواسته ها و حتی سر 
و شــکل و حتی حرکات این نسل هم با نسل ما متفاوت است. این نسل 
برخلاف ما ایدئالیســت نیستند و پایشــان روی زمین است. با این حال در 
تلاش هایشــان برای رقم زدن یک اتفاق سعی می کنند دچار سرخوردگی 
نشــوند. یعنی همیشــه دنبال راه چاره اند و فکر می کنــم در  نهایت نیز 
راهشان را پیدا خواهند کرد. نسلی که امیدشان را تبدیل به رؤیا می کنند 
و بــه عملی بودن این امیدها و رؤیاها هــم کاری ندارند. یعنی دارند کار 

خودشان را می کنند و به شرایط کاری ندارند... .
 «بندر بند» نشان می دهد شــما خودتان هم شباهت هایی به این  �

نسلی دارید که داستانش را می گویید. یک فیلم بسیار بسیار سخت که 
از تک تک لحظاتش پیداست تولید بسیار دشواری داشته... .

بله؛ واقعا تولید سختی داشتیم. هم به این دلیل که داشتیم یک فیلم 
لوباجــت (کم هزینه) می ســاختیم  و فیلم های لوباجــت به خودی خود 
ســختی های خود را دارند و هم به این خاطــر که فیلم برداری این فیلم 
دشــواری های فیزیکی- طبیعی زیادی داشــت. از جاده ها و روستاهای 
ســیل زده، تا مسیر طولانی حرکت گروه  که اینجا با سیل هم همراه شده 
بود. حالا اگر اینها را بگذاریم کنار همکاران و روزهای کاری انگشت شمار 
فیلم- دشــواری های کار خود را بهتر نشان خواهند داد. شاید باور نکنید 

که این فیلم تنها در ۱۱ روز با یک گروه ۹ نفره ساخته شده است.
 پشت این تلاش و تحمل چه انگیزه ای در کار بوده است؟ �

فارغ از اینکه این ســختی ها در ذات سینمای مستقل است و در  واقع 
فیلم های این مدلی را جز این شــکل، به شکل دیگری نمی توان ساخت، 
بایــد به این موضوع هم اشــاره کنم که قصدم از این کار جریان ســازی 
بود. اینکه در مسیر ســینمای اجتماعی به دور از ابتذال یک جور جریان 
تولید فیلم های لوباجت راه بیندازیم. در جهت ســینمای اندیشه، به دور 
از رانت و پول پاشــی های آن چنانی. به هرحال باید کاری برای این سینما 
کــرد دیگر. به خصوص وقتــی که می بینیم عده ای ســینما را بهانه قرار 
داده اند برای انواع و اقسام کارهای عجیب وغریب  و پول شویی در ظاهر 

سرمایه گذاری... .
 فکر می کنید موفق شده اید؟ �

این چیزها قطعی نیســتند  اما این قطعی اســت کــه یکی از بهترین 
راه های مقابله با این بحران هایی که در ســینما وجــود دارد، راه اندازی 
جریان تولید فیلم های لوباجت است. فعالیتی که هم به نفع سینما ست 
و هــم به نفع ســینماگرانی که برای فرار از افســردگی تنهاو تنها نیاز به 
کار کردن دارد. البته طبیعی اســت که در این مســیر هم موانعی وجود 
داشته باشد  و می بینید که ما هم در روند حرکت در این مسیر خوردیم به 
صخره. یا بهتر اســت این گونه بگویم که یک بار دیگر خوردیم به صخره. 
این اتفاق سال های سال است برایمان رخ می دهد و می خوریم به انواع 
و اقســام صخره ها و دیوارهای ســیمانی. کاری هم انگار نمی شود کرد. 
با این حال من جان ســخت تر از این حرف ها هســتم و نمی گذارم ۴۰ سال 

کار و اندیشه و دغدغه هایم را از بین ببرند.

به بهانه نمایش فیلم «بندر بند» ساخته منیژه حکمت
بانوى خواستن ها و توانستن ها

فیلم «بندر بند» و مصائب فیلم سازی اجتماعی از  زبان منیژه حکمت

باید دل به سیل و دریا زد و گذشت!

 ترجمه از داود شهیدى

امین فرج پور

در میان ده هــا فیلمی که در چند وقت اخیــر روی پرده رفته  «بندر بند» یکــی از ویژه ترین و 
منحصر به فردترین هاســت؛ فیلمی کوچک و کم هزینه از منیژه حکمت درباره یک گروه کوچک 
موســیقی متشکل از یک زن و شوهر و رفیق شان- با بازی پگاه آهنگرانی، امیرحسین طاهری، 
مهدیه موسوی و رضا کولغانی- که هم زمان با سیلی که نیمی از این سرزمین را در خود گرفته، 
تن به سفری می ســپرند که آینده شان به آن بسته است. سفری در دل دشواری ها، ناتوانی ها 
و موانع پرشــماری که جاده پیش رویشان را به هفت خانی از خواستن ها و نتوانستن ها تبدیل 
کرده است! این گروه موسیقی جنوبی برای اینکه دیده شوند، باید خود را به کافه ای برسانند که قرار است یک رقابت موسیقی در آنجا برگزار شود. 
اتفاق بزرگی که انگیزه اصلی شــان از تن به راه سپردن اســت. منیژه حکمت که در فیلم های «زندان زنان»، «سه زن» و «جاده قدیم» نشان داده که 
دلبســته مضامین و داستان های اجتماعی است، در گفت وگوی پیش رو از مایه های اجتماعی تازه ترین فیلمش می گوید؛ از دل به دریا زدن، تن به 
جاده ســپردن و حرکت کردن. همان کاری که خودش هم در «بندر بند» انجام داده  که روایتش می تواند قصیده ای در باب مصائب فیلم ساختن در 

شرایط ناهنجار اقتصادی امروز  به شمار آید.

 نگار باباخانی


